ترس موهوم

رویا پورویسی

زالوها لزج و نرم بغل هم مي‌لوليدند، پيچ و تاب مي‌خوردند، مي‌قلتيدند و با بي‌حسي رخوت انگيزي به شيشه آكواريوم مي‌چسبيدند. از ديدن آن‌ها چندشم شده بود، با اين همه كنجكاو بودم حركاتشان را زير نظر بگيرم. توي عطاري دنياي عجيبي بود پر از معجون‌ها و بوهاي سكرآور، چيزهايي كه آدم را حيرت زده مي‌كرد.
اما منظره زالوها حالم را دگرگون كرده بود اين را با صداي بلند گفت: نفرت انگيزند.
دوستم بهار پرسيد: چي؟
گفتم: زالوها را مي‌گويم از آن‌ها متنفرم
ابراهيم كه با روپوش سفيدي انتهاي نيمه تاريك عطاري ايستاده بود گفت: نه آن قدرها تازه بي‌فايده هم نيستند.
گفتم: فقط خون مي‌خورند
گفت: فقط خون كثيف
گفتم: كافي است يك موجود بي‌دفاع گيرشان بيفتد.
گفت: من اين جا فرصت چنين كاري به آن‌ها نمي‌دهم بايد بلد باشي چه طور از آن‌ها براي خون گيري استفاده كني.
گفتم: محال است كسي از آن ها خوشش بيايد حتي خود شما
بهار به من اشاره كرد، بحث را ادامه ندهم. من حواسم رفت به سمت كوكب‌هاي وحشي عطر گيج كننده‌اي داشتند.
بهار مي‌خواست داروي خواب بگيرد، شب‌هاي زيادي بود بي‌خوابي به سرش مي‌زد كلافه مي‌شد، هذيان مي‌گفت. چشم‌هايش خسته و سرخ بودند، اما آرام نمي‌شدند.
مي‌گفت با چشم بازخواب مي‌بيند، كابوس‌هاي وحشتناكي به مغزش هجوم مي‌آورند و خودش احساس مي‌كند. اگر نتواند بخوابد حتماً از پا در مي‌آيد. انگار لحظه به لحظه به آخر زنده گي اش نزديك مي‌شود.
نمي‌دانم چه طور اين ترس توي ذهنش رخنه كرده بود كه به زودي مي‌ميرد. اما اين اواخر خيلي ضعيف و رنگ پريده شده بود به كلي از خواب و خوراك افتاده بود.
به نظرم ابراهيم آدم مرموزي بود، يك جوري حيله گر و زرنگ بود هر چند جوان بدي نبود خوش قيافه و منظم به نظر مي‌رسيد. بهار مي‌گفت در كارش استاد است و جوري از او حرف مي‌زد كه آدم را مسخ كند.
به نظرم رابطه غريبي بين آن‌ها بود كه نه شباهتي به عشق داشت و نه يك آشنايي ساده، شايد يك جور كشمكش و جدل خود پسندانه هيچ كدام نمي‌خواستند تسليم ديگري شوند.
دلم مي‌خواست تمام سوراخ سنبه‌هاي مغازه را بگردم، عطاري هميشه برايم يك جاي شگفت انگيز بود، پر از رمز و رازهاي كشف نشده با اسراري از نيش عقرب و زهر مار. يك جاي جادويي كه مملو از دود و جوشانده گياهان نادر بود.
دوست داشتم همه جا سرك بكشم، اما منظره زالوها توي ذوقم زده بود. حتماً مهمترين كار ابراهيم پرورش همين زالوها بود و درآمد خوبي هم برايش داشتند.
اين را به ابراهيم هم گفتم: زالوها عموماً موجودات چاقي هستند.
ابراهيم كه داشت افشرده يك گياه كوهي را مي‌گرفت، خنديد و گفت: نه تا وقتي خون نخورده‌اند.
دوباره به شيشه زالوها خيره شدم چه قدر شبيه هم بودند، فكر كردم چه طور نر و ماده‌هايشان را مي‌شناسد؟ حتماً‌ مي‌شناخت.
پرسيدم: چه طور جفت گيري مي‌كنند؟
انجگار باورم نمي‌شد نر و ماده داشته باشند.
ابراهيم جواب داد: مثل همه موجودات.
با خودم گفتم: موجودات انگل صفت.
بعد رفتم توي فكر، راستي بين اين همه قفسه و شيشه‌هاي تنگ هم اگر يك موقع كسي شانه‌اش مي‌گرفت به آكواريوم زالوها و مي‌افتاد مي‌شكست چه فاجعه‌اي مي‌شد، چه طور به تن و بدن آدم مي‌چسبيدند و ديگر ول كن نبودند.
مثل اين كه پرورش زالو در خانواده ابراهيم يك كار موروثي بود، اين را زا بهار شنيده بودم. با اين همه حالا خودش از حرف زدن با ابراهيم طفره مي‌رفت، بي‌توجه به دور و برش كنار قفسه‌اي از شيشه‌هاي كبود ساكت و درمانده نشسته بود و لام تا كام نمي‌گفت.
با اين همه فكر كردم رابطه آن‌ها اصلاً به من مربوط نيست، براي من فقط جستجو و زير و رو كردن اشيا مهم بود، چيزهايي كه دلم مي‌خواست آن‌ها را جا به جا كنم و از درونشان سر در بياورم و بيشتر از همه شيشه زالوها به من مربوط بود.
براي من فقط بوهاي سكر آور و بخاري كه از جوشانده گياه‌هاي مختلف در هم تركيب مي‌شد جالب بود نه چيز ديگر.
من همان جور مي‌گشتم و با شيشه‌هاي مختلف ور مي‌رفتم نمي‌دانم چه مدتي طول كشيد اما بالاخره ابراهيم كارش را تمام كرد. 
بهار با دقت روبرويش ايستاده بود و او شيشه كوچكي را كه از عصاره چند گياه تركيب شده بود به بهار داد، روغن معطري كه هر شب بايد آن را به كف دست‌هايش مي‌ماليد و با نفس‌هاي عميق آن را بو مي‌كشيد، بويي كه بايد به درون ذهن و عمق جانش نفوذ مي‌كرد و تمام وجودش را مي‌گرفت.
اين كار ابراهيم به نظر عجيب و غير منتظره بود كاري شبيه شعبده بازي و جادوگري. با اين همه انگار من بايد ساكت مي‌ماندم و اين چيزي بود كه فقط به خود آن ها مربوط مي‌شد، احساسي كه تمام ذهن و فكر دخترك را اغوا كرده بود و حتماً با بوي معطري كه داشت او را مست ميكرد.
از مغازه كه بيرون آمديم بهار از من پرسيد: تو هميشه اين قدر بد پيله‌اي 
گفتم: چه طور؟
گفت: به زالوها
خنديدم، اما بهار مثل اين كه بخواهد حرف مهمي را به من بزند گفت: ابراهيم را دست كم نگير آدم باهوش و عجيبي است. 
بعد برايم توضيح داد چه طور خواسته سر به سر ابراهيم بگذارد و به چشم‌هاي هم زل زده‌اند و او به ابراهيم گفته اين همه علف را مي‌خواهد چه كند و چه دردي مي‌خورد، ابراهيم جواب داده به زودي مي‌فهمي و ازآن موقع خوابش آشفته شده.
من با تعجب به حرف‌هايش گوش كردم و بعد به اين نتيجه رسيدم همه التهابش فقط يك آشفته گي عشقي بوده، نه چيز ديگر.
با اين وجود، بهار جوري درباره ابراهيم حرف مي‌زد كه انگار ته دلش يك جور ترس و دلهره داشت که برايش يك حس كاملاً طبيعي بود، حسي كه گاهي با ناخوشي و تب كردن توام است، اما ابراهيم به نظرم آن قدر پسر باهوشي بود كه خودش همه چيز را نگفته بفهمد، ابراهيم، با آن صورت گرد و سبزه‌اش و نگاه‌هايي كه از پشت عينك پنسي به آدم زل مي‌زد و مي‌خنديد.
بهار دختر خوشگلي بود و اگر اين بي‌خوابي و بيماري را از سر مي‌گذراند، دوباره مي‌توانست كمي تپل و تودل برو شود، با آن لب‌هاي قلوه‌اي و گونه‌هاي برجسته كه از نيم رخ هنوز كمي بچه گانه و خجالتي به نظر مي‌رسيد.
از بهار كه خداحافظي كردم، ديگر دلم نمي‌خواست در مورد آن روز فكر كنم، حرف‌هايش در مورد ابراهيم گاهي غلو و افراطي به نظر مي‌رسيد، اين كه او تا عمق وجود آدم را مي‌بيند و هر كسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد به نظرم يك جور خيال پردازي زنانه بود.
در عوض همه دل شوره‌هاي او من خيالم راحت بود دخترك هيچ مرگش نيست و درد و مرض ندارد و حتماً بالاخره خودشان به يك نتيجه‌اي مي‌رسيدند.
به خانه كه رسيدم خسته گي بي‌حس كننده‌اي وجودم را گرفت شايد اثر كوكب‌هاي وحشي و بابونه‌هاي كوهي بود.
توي جيبم يك مشت گل خشك شده به رنگ بنفش بود كه نمي‌دانستم به چه دردي مي‌خورد، اما بوي تندي داشت.
همان شب خواب ديدم توي دكان عطاري تنها ايستاده‌ام هيچ كس نبود، نمي‌دانم چرا دستم را فرو كردم توي شيشه زالوها، زالوها به سرعت هجوم آوردند و بدجوري به دستم چسبيدند، دستم را كه از شيشه بيرون كشيدم وحشت كردم ديگر كنده نمي‌شدند، جيغ كشيدم و از خواب پريدم.
آن قدر ترسيده بودم كه در همان حالت كابوس زده از تخت افتادم، طوري كه احساس كردم بدنم خرد شده.
توي تاريكي چراغ را روشن كردم، نفس راحتي كشيدم همه چيز فقط يك خواب ترسناك بود.
صبح دستم به شدت درد گرفته بود، حتماً موقع افتادن از تخت دستم ضربه خورده بود، كمي ورم داشت و بدجوري كبود شده بود، روز به روز دستم بيشتر درد مي‌گرفت.
زنگ زدم بهار حالش را بپرسم، خنديد.
خيالم راحت شد حالش خوب است و بالاخره توانسته كپه مرگش را بگذارد.
اما من انگار يك دستم معيوب شده بود ديگر كمپرس آب گرم و حوله هم فايده‌اي نداشت.
فكر كردم به هر حال بايد ضماد و مرهمي توي عطاري براي دستم پيدا شود.
رفتم عطاري، مطمئن بودم فقط در آن جا مي‌توانم دستم را معالجه كنم. توي مغازه مثل هميشه غبار آلود و سايه روشن بود.
پشت پيش خان بهار روپوش سفيدي پوشيده و پاهايش را روي هم انداخته بود، ديگر از گوشه گيري و بيگانه گي چند روز پيش اثري در چهره‌اش نبود.
او را كه ديدم دلگرم شدم، پس روغن معطر گل‌هاي كوهي اثر خودش را كرده بود. پرسيدم چطوري، گفت: خوبم.
خنديد و برايم تعريف كرد با ابراهيم قرار گذاشته‌اند او آن جا كار كند و ابراهيم قرار است هر چه را كه خودش بلد است به او هم ياد بدهد، گفت احساس مي‌كند راه زنديش را يافته است و بعد از طبيعت و خواص آن حرف زد.
سراغ ابراهيم را گرفتم، گفت توي زير زمين مشغول تهيه جوشانده‌اي است كه معجزه مي‌كند. خسته و بي‌حوصله روي صندلي نشستم و بهار يك ريز حرف مي‌زد، مدتي بعد سرو كله ابراهيم پيدا شد پيشانيش عرق كرده و خيس بود و بوي عجيبي مي‌داد.
مثل يك موجود اسطوره‌اي و با اعتماد به طرف ما آمد و سلام كرد. من آستينم را بالا زدم و كبودي ساعدم را به او نشان دادم كه دردش امانم را بريده بود.
دستم را به سختي مي‌توانستم تكان دهم و جرات نگاه كردن به آكواريم زالوها را نداشتم.
ابراهيم با خونسردي كبودي دستم را نگاه كرد و ورم آن را وارسي كرد.
گفت: چيزي نيست فقط يك خون مرده گي ساده است.
گفتم زمين خورده‌ام و دستم ضربه ديده اما نگفتم چرا، اما با همان خونسردي مكارانه‌اش گفت: بايد زالو بيندازم روي دستت تنها راهش اين است خون مرده گي اش را مي‌مكد.
يك لحظه برگشتم نگاهش كردم به نظرم دهانش گرد شده بود. وحشت كردم.
